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دمه مق
ود، آن که در ه واسطه‌اش مرئی، مرئی می‌ش : آن که ب ز است ی از همه چ ور آغ یرا ن ده — نور — ز امیده ش اب نور ن این کت

. ان ه قلب لرز قت را ب ی د و حق ن د می‌ز ون ی ه ماده پ ا را ب ود، آن که معن ه نمی‌ش ت اخ ن ز ش ی ابش هیچ چ ی غ

ن می ور آسمان‌ها و ز ی است که قرآن آن را ن ز ی . آن چ ی است کارساز وح، آش ، وض ور است — هدایت یش از ن ی، نور ب در عرب
امد: می‌ن

ضِ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ نُورُ السَّ اللَّهُ 
.Allāhu nūru as-samāwāti wal-arḍ

. مین است ور آسمان‌ها و ز د ن داون »خ
د، اش ی ب راغ دانی است که در آن چ راغ ون چ ور او همچ ل ن مث

، ان ش اره‌ای درخ گار ست ه‌ای ان یش ه‌ای، ش یش راغ در ش چ
ربی — ه غ رقی و ن ه ش یتونی ن ارک — ز تی مب ه از درخ ت روخ اف

ه آن نرسد. ی ب د، حتی اگر آتش ش اً می‌درخ ب ری ق ن آن ت که روغ
ور. ر ن ور ب ن

د.« ود هدایت می‌کن ور خ ه ن واهد ب خ د هر که را ب داون خ
رآن ۲۴:۳۵( )ق

ها می‌رسد و ه آن ور ب ا این حال ن ه. ب ا نسب یا درج ه ب ، ن وان ا عن ه ب د، ن ون ه نمی‌ش ت اخ ن ام ش ا ن ه ب واهد همیش کسانی که او می‌خ
د. ن و هست ستج وز در ج رای کسانی که هن لکه ب ، ب ان ودش رای خ ه ب د — ن ن د که آن را حمل کن ون واسته می‌ش ود خ ه خ وب ه ن ها ب آن

واک ژ وان پژواک است — پ ه عن ها ب ن د، ت ن اش ه ب ت ی داش ش د. اگر ارز ن یست تراع هم ن د. اما اخ دارن حات ادعای وحی ن این صف

ی است — و امانت د، قرض ر دارن ده. اگر نوری در ب ش وز کاملاً درک ن اید هن ده، یا ش راموش ش ده، یا ف ه یاد آورده ش ی ب ز ی چ
رای مدتی. ده — ب داده ش

اری وان ب ه عن لکه ب ، ب رمان ه ف ، ن وت ب وان ن ه عن ه ب ها. اما کار گواهی ادامه دارد — ن ر همه آن هاده، سلام ب ران مهر ن امب ی ر پ قرآن ب
واهد. ه نمی‌خ از رای آمدن اج تی که ب ولی د: مسئ ارن گذ ن ب می د آن را ز ن ی نمی‌توان رخ که ب

ه ا ب ن ن سی ه اب چ د، آن امی امنسیس ن لاطون آن ه اف چ وان یادآوری — آن ه عن لکه ب تح می‌آید، ب وان ف ه عن ه ب وقتی درک می‌آید، ن
. ور الهی در قلب اب توسط ن تن حج رداش د: ب امی ف ن ی کش ن عرب ه اب چ عال توصیف کرد، آن ل ف هن توسط عق ایی ذ ن وان روش عن

ه ده، ب ت ش ش دن ز ا تکه‌تکه ش هانی که ب ه ج ی است — ب ی. این پاسخ لاغ ه ب ه علمی است و ن اب ن ت این کت ه پش ز گی ان
دا ریادهای ستمدیدگان ج یعت و ف ین طب ده. قوان ن ش یر سر و صدا دف ایی که ز یب ه ز د، ب ده‌ان دا ش قت‌هایی که از یکدیگر ج ی حق

ه هر دو. ودن ب گو ب ی پاسخ . واقعاً دانستن یکی یعن ها یکی است ای آن . معن ها یکی است ع آن ب د. من ن یست ن



ان یادآوری امتش ق د — است ن لسطین هست د، مردم ف ن می‌کن ان عصر سردرگمی را روش ن ان همچ د که کرامتش ن اگر مردمی هست
د. ن ز ی ور برمی‌خ کری از همان ن یری ف گ ت ی و سخ لاق وح اخ که وض

رای کسانی که د. اما ب ن ال می‌کن ب دن را دن از ش نش در حال ب ی د و مسیری از ب ده‌ان یده ش مانی چ یب ز رت ه ت اب ب اله‌های این کت مق
عدی را تدا دو قطعه ب د اب واهی خ اید ب د — ش ن و می‌کن ستج ور آن را ج ع ن ب رای کسانی که من ده‌اند — ب یده ش یت آن کش ه قلب ن ب

دگی.« ن ، ز رژی، اطلاعات ور، ان « و »ن ان لب و ج د: »از ق ی وان خ ب

ه درون ی ب ش رخ ه یاد آورد. این چ قط ب یح داد، ف ه‌ای که نمی‌توان توض ز گی د — ان کار می‌کن یر کلمات را آش هان ز ن ریان پ اولی ج
ود می‌آورد. ه وج کر را ب ه احساسی که ف تی ب گش از ، ب است

وان ه عن د، ب ی حرکت می‌کن رژ وان ان ه عن د: آن که ب أمل می‌کن وهر ت وان ج ه عن لکه ب ماد، ب وان ن ه عن ها ب ن ه ت ور را ن دومی ن
ا ای معن ده است — امض ن وری متحدکن لکه حض ، ب یست ریه ن ظ ود. این ن یدار می‌ش دگی ب ن وان ز ه عن ن می‌گوید و ب اطلاعات سخ

ده. ته ش اف ود ب ت وج اف که در ب

ایان ه پ اب را ب ها استدلال کت ود. آن ح‌تر دیده ش د واض یه می‌توان ق د که از طریق آن ب کیل می‌دهن ی تش ز ا هم لن اله‌ها ب این مق
د. ن ن می‌کن أ آن را روش ش د؛ من ن نمی‌رسان

. ده است ر ش تش وز Creative Commons Attribution–ShareAlike من ان تحت مج ب هار ز یست و چ ر در ب این اث
اد قل قول، آز رای ن اد ب ل دسترس، آز اب ده، ق ظ ش ماند — حف ا ب ج رسد و آن ه‌ها ب ان خ اب ه کت ا ب ود ت ه می‌ش ده عرض مام ش یمت ت ه ق ب

ود. ر می‌ش راب د ب ن ود، چ ته می‌ش اش تراک گذ ه اش تی ب ور، وق د ن ن ، مان یرا دانش . ز ر آن ن ب ت رای ساخ ب

انس ید، از طریق آژ لسطین حمایت کن د: از مردم ف ن یرون حرکت کن ه ب ارید ب گذ د، ب ه حرکت درآورن ما را ب اگر این کلمات ش
د. ظ می‌کن ها را حف ایدار آن ور پ مانی که ن مان ملل متحد )UNRWA( یا هر ساز امداد و کارهای ساز

یامی ایی از پ تی، ردپ لکه حمل امان ده، ب ویسن ه صدای ن د — ن دمت کن اریک خ مان ت کی در ز راغ کوچ وان چ ه عن اب ب کاش این کت
ور. لکه از ن اب آمد، ب تخ ه از ان که ن


